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ما جا باز کرد

عقل به حســـب ذات خود پدیده‌ای فعال اســـت و تنها انجماد فکری است 
که عقل را از فعالیت و پیشـــرفت باز می‌دارد. فلســـفه و تفکر فلســـفی یکی 
از مواردی اســـت که می‌تواند انســـان را از جمود فکری رها ســـازد. فلاســـفه 
بـــزرگ در طول تاریخ بـــه نکته‌هایی اشـــاره کرده‌انـــد که اگر انســـان درباره 
آنهـــا بیندیشـــد از بیماری انجمـــاد فکری رهایـــی می‌یابد. آنچـــه در این اثر 
آمـــده گفته‌هایی اســـت کـــه کمتر به آن توجه شـــده اســـت امـــا می‌توانند 

برای زندگی انســـان منشـــأ اثر شوند.
بـــه عنوان مثال دکتر دینانـــی در این اثر به طریق شـــکل‌گیری »خودآگاهی« 
و راه‌های رســـیدن به آن اشـــاره می‌کند. یا در بخشـــی دیگر، افتراق فلسفه 
و علـــم را موضوع بحث قـــرار می‌دهد و بـــرای مخاطبـــش از آنچه می‌گوید 
که فلســـفه می‌توانـــد انجام دهـــد اما علـــم قادر بـــه انجام آن نیســـت. در 
فصلـــی دیگـــر ســـاحت فلســـفه و باریک‌اندیشـــی‌های آن مورد بحـــث قرار 

می‌گیرد. »رابطه انســـان با فلسفه« ســـوژه بســـیاری از فصل‌های این کتاب 
شـــده اســـت‌؛حتی آنجا که دکتر دینانی به ســـراغ رنج انســـان و مواجهه او 
با مشـــکلات مـــی‌رود در واقع بـــا نگاهی فلســـفی و از دیدگاه یک فیلســـوف 
ایـــن موضـــوع را واکاوی می‌کنـــد. در کل این اثر کـــه در نوزده فصـــل با نوزده 
موضوع مختلف شـــکل گرفته اســـت، تأملاتـــی درخور برای زندگی انســـان 

امروز را شـــامل می‌شود.
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گفتاری در باب حیات اجتماعی نظریه های فلسفی

سهم فلسفه در نظام سازی
چرا در جهان اسلام، فلسفه از جامعه جدا افتاد؟

فلسفه

 دکتر محمد فنایی‌اشکوری
 دکترای فلسفه دین از دانشگاه مک‌گیل کانادا 

و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

فلســـفه به شـــرطی می‌تواند امتداد اجتماعی پیدا کند که دو ویژگی »عقلـــی« و »عصری« را توأمان 
داشـــته باشـــد. فلســـفه »تفکر آزاد عقلانـــی« همراه با نقد و اســـتدلال اســـت که این امـــر با تقلید 
حاصل نمی‌شـــود. »عصری بودن فیلســـوف« به این معناست که فیلســـوف بتواند پاسخ فلسفی 
برای چالش‌های روز جامعه‌‌اش داشـــته باشـــد؛ در این صورت فلســـفه، کاربردی می‌شـــود و ابعاد 
اجتماعی پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی اســـت که فلســـفه می‌تواند در تولید علوم‌ انسانی مؤثر 
واقع شـــود؛ آن نوع از علوم ‌انســـانی که در نظام‌ســـازی و تئوری‌پردازی به کار آید. بنابراین فلسفه 
اگـــر »عقلی«، »عصری‌«، »پویا« و »ناظر« باشـــد، می‌تواند در حل مســـائل جامعه مـــا را یاری کند و 
در تحولات اجتماعی و پیشـــرفت بشـــری نقش داشـــته باشـــد. در این گفتار فراز و فرود فلسفه در 
دوره‌های مختلـــف تاریخ و در تمدن‌هـــای فکری مختلف را مـــرور خواهیم کرد تا ببینیم فلســـفه 
در چـــه برهه‌هایی به کارکـــرد اجتماعی خود نزدیـــک و در چه فرهنگ‌هایـــی از بعد اجتماعی‌اش 

دور شـــده اســـت و در جامعه ما چه فیلســـوفانی به رسالت اجتماعی‌شـــان متعهد شده‌اند.

بســـیاری از ما فکـــر می‌کنیم »فلســـفه« 
یک‌ســـری متـــون انتزاعـــی دربـــاره امور 
مابعد‌الطبیعـــی اســـت کـــه ارتباطـــی بـــا 
عینیت‌هـــای زندگـــی نـــدارد، در حالـــی 
که تاریخچه ســـیر تفکر فلســـفی نشـــان 
حیـــات  بـــا  فلســـفی  تفکـــر  می‌دهـــد 
اجتماعـــی انســـان بیگانه نیســـت، بلکه 
ایـــن  فلســـفه  شـــکل‌گیری  ابتـــدای  از 
دغدغه وجود داشـــته و اساســـاً فلســـفه 
»فن نیکو زیســـتن« اســـت و برای تفسیر 
ســـعادت انســـان شـــکل گرفته اســـت. 
بـــرای بررســـی »جایـــگاه تفکر فلســـفی 
در نظام‌ســـازی« و »نســـبت فلســـفه بـــا 
اندیشـــه اجتماعی« به تاریخچه فلســـفه 
در فرهنـــگ‌ و تمدن‌های مختلف اشـــاره 

می‌کنیـــم.
 

نقش فیلسوفان در شکل‌گیری 
تمدن غرب

فیثاغـــورث، فیلســـوف یونانی، فلســـفه 
را »فـــن نیکـــو زیســـتن« تعریـــف ‌کـــرد و 
معتقد بود که فلســـفه با زندگی انســـان 
ارتباط تنگاتنگی دارد، از این‌رو »سعادت 
انســـان« و »ایجـــاد عدالـــت« دغدغـــه 
فلســـفه‌ورزی‌اش شـــد. مهم‌ترین اثری 
کـــه از افلاطـــون، از دیگـــر فیلســـوفان 
یونـــان باســـتان بـــه جـــا مانده اســـت، 
رســـاله »جمهور« نام دارد که »جامعه« و 
»حکومـــت« را مورد توجه قـــرار می‌دهد. 
بعدها شاگردش ارسطو، ملقب به معلم 
اول کـــه بنیانگـــذار علـــم مابعدالطبیعه 
هم شـــناخته می‌شـــود، تأملات بسیاری 

پیرامـــون اخلاق و سیاســـت داشـــت. او 
با تقســـیم حکمت بـــه »حکمت عملی« 
و »حکمت نظـــری« و با پیونـــد بین نظر 
و عمـــل از بعـــد اجتماعـــی انســـان هم 
غافل نشـــد. برای فیلســـوفان رواقی هم 
»زندگـــی« و »چگونـــه زیســـتن« مســـأله 
اصلـــی بـــود. آگوســـتین، از فیلســـوفان 
کتابـــش  مهم‌تریـــن  وســـطی،  قـــرون 
را »شـــهر خـــدا« نامیـــد کـــه دربردارنده 
نظریـــه سیاســـی او بـــود. آکوئینـــاس با 
اینکـــه دســـتگاه الهیاتـــی‌اش متأثـــر از 
ارســـطو اســـت اما او هم از بعد سیاســـی 
و اجتماعی انســـان غافل نشـــد و در این 
حـــوزه فلســـفه‌ورزی‌های قابـــل تأملـــی 
کـــرد. ویلیـــام اکُام از دیگـــر فیلســـوفان 
دوره قرون وســـطی، در اندیشه سیاسی 
خود به مناســـبات قدرت پاپ و پادشـــاه 
پرداخت کـــه نشـــانی از نـــگاه اجتماعی 

. ست و ا
بـــا اینکـــه در قـــرون وســـطی مباحـــث 
بحث‌هـــای  و  داشـــت  غلبـــه  الهیاتـــی 
اجتماعـــی کمتر محل توجه فیلســـوفان 
بـــود اما اغلـــب آنـــان چنانکه ذکر شـــد 
در اندیشـــه سیاســـی خود به مناســـبات 
قـــدرت توجه کردنـــد، اما پـــس از پایان 
قرون وســـطی و با شـــروع عصـــر جدید، 
بحث‌هـــای اجتماعـــی و سیاســـی میان 
فیلســـوفان غربـــی اقبال بیشـــتری پیدا 
کـــرد و فلســـفه جدیـــد غـــرب بـــا پیروی 
از ســـنت یونانـــی، »فلســـفه عملـــی« را 
در کنـــار »فلســـفه نظـــری« مدنظـــر قرار 
داد و تنهـــا بـــه مباحث انتزاعـــی محدود 

نشـــد و توجه به بعـــد اجتماعی انســـان 
از محورهـــای فلسفه‌ورزی‌شـــان  هـــم، 
شـــد و متعاقـــب آن فیلســـوفان زیـــادی 
ارائـــه  تئوری‌هـــای سیاســـی-اجتماعی 
دادنـــد. البتـــه اندیشـــه‌های اجتماعی-

فلســـفی با طیفـــی از تحـــولات اجتماعی 
همچون تحـــول در اندیشـــه‌های دینی، 
تحولات صنعتی، علمی و سیاسی همراه 
شـــد که نتیجه آن تمدن امـــروزی غرب 
اســـت. در واقع می‌توان مدعی شد این 
تمدن بر دوش اندیشـــه‌های اجتماعی- 
سیاسی فیلســـوفان مغرب‌زمین ایستاد.

 
غفلت فیلسوفان اسلامی از 

حکمت عملی
در جهـــان اســـام، فارابـــی، بنیانگـــذار 
فلســـفه اســـامی و ملقـــب بـــه معلـــم 
ثانی، حکمـــت نظری و حکمـــت عملی 
را بـــه طـــور متـــوازن مـــورد توجـــه قـــرار 
داد. او بـــه همان ‌انـــدازه که بـــه منطق، 
مابعدالطبیعه و الهیـــات پرداخت درباره 
اندیشـــه‌های سیاســـی و اجتماعـــی هم 
نظریه‌پـــردازی کـــرد بـــه همیـــن دلیل به 
عنوان اندیشـــمند مؤســـس در اندیشـــه 

اجتماعـــی، شـــهرت جهانـــی یافت.
امـــا بعـــد از او ایـــن بعُـــد از حکمـــت به 
حاشـــیه رفـــت چنانکه حتی فیلســـوفان 
برجســـته‌ای چون ابن‌ســـینا هم حکمت 
نظری همچـــون منطق، طب، طبیعیات، 
ریاضیـــات، مابعدالطبیعـــه و الهیات را در 
مرکـــز توجـــه دارنـــد و »حکمـــت عملی« 
نیســـت.  آنـــان  دغدغـــه‌ فلســـفه‌ورزی 
ایـــن در حالی اســـت کـــه ابن‌ســـینا خود 
جایگاه سیاسی داشـــت اما حق حکمت 
عملی را در منظومه فکری-فلســـفی‌اش 
ادا نکـــرد.‌از ایـــن‌رو اســـت کـــه وزنـــی که 
حکمت نظری در نظام مشـــائی سینوی 
دارد، حکمـــت عملـــی ندارد و اساســـاً در 
تاریخ فلســـفه اســـامی شـــاهد هستیم 
مباحث مابعدالطبیعه و هستی‌شناســـی 
پررنـــگ می‌شـــوند و اندیشـــه اجتماعی-
‌سیاســـی در حاشـــیه قرار می‌گیـــرد. این 
ســـنت را حتی در فلســـفه ملاصـــدرا هم 

می‌تـــوان رهگیـــری کرد.
 

چرا در جهان اسلام، فلسفه از 
جامعه جدا افتاد؟

ســـایر  در  بلکـــه  فلســـفه  در  نـــه ‌تنهـــا 
حوزه‌هـــای معرفتی اســـامی هـــم »نگاه 
اجتماعـــی« پررنـــگ نبـــود. فقـــه مـــا به 
فقه فـــردی گرایش دارد، عرفـــان‌ ما هم 

کمـــال باطنـــی و معنـــوی فـــرد را مدنظر 
دارد؛ حتـــی برخـــی عرفـــا و صوفیـــان ما 
ســـلوک فردی را برگزیدنـــد و در پاره‌ای از 
آنـــان حتـــی جامعه‌گریزی وجـــود دارد و 
عموماً مســـائل اجتماعی دغدغه‌شـــان 
نشـــده اســـت. بنابراین می‌تـــوان مدعی 
شـــد در ســـنت فکـــری و تاریـــخ تفکـــر 
مـــا، فقـــه، عرفـــان، فلســـفه‌ و اندیشـــه 
دینـــی گرایش فـــردی و انتزاعـــی دارند. 
البتـــه عوامـــل و حوادثی بسترســـاز این 
نـــوع منش فکـــری ما بـــوده اســـت. به 
عنـــوان مثـــال رویدادهایی ماننـــد اینکه 
اســـام به دســـت خلفای ســـتمگر اموی 
و عباســـی افتاد و امت اســـامی به دلیل 
انحـــراف در حکومت‌هـــا از مســـیری که 
اکـــرم)ص( پیش‌بینـــی کـــرده  رســـول 
بـــود جـــدا شـــد و بعدهـــا شـــکل‌گیری 
حکومت‌های اســـتبدادی و حمله مغول 
و بســـیاری از عوامـــل دیگـــر باعث شـــد 
اندیشـــمندان اســـامی از نظریه‌ورزی در 
باب جامعه‌ســـازی دور شـــوند و چندان 
ایـــن امر را در مشـــی فکری خـــود جدی 
نگیرنـــد، گویـــی از تغییر جامعـــه ناامید 
بودنـــد و در نتیجـــه رســـتگاری فـــرد را 
بیشـــتر مدنظـــر داشـــتند. از همیـــن‌رو 
اســـت که فیلسوفان مســـلمان، فلسفه 
را »اســـتکمال نفـــس انســـانی« تعریـــف 
کرده‌انـــد؛ هرچنـــد که این امـــر می‌تواند 
بعـــد اجتماعی هم داشـــته باشـــد اما در 
عمـــل مباحث فـــردی نـــزد فیلســـوفان 
اســـامی فربه‌تـــر شـــد و بـــه تدریـــج در 
دوره جدید، جوامع اســـامی تحت تأثیر 
فیلســـوفان غربـــی، بـــه طـــرح مباحث 

اجتماعـــی اســـام هـــم روی آوردند.
 

بازسازی اندیشه اجتماعی اسلام
در دین اســـام حیات اجتماعی بســـیار 
پررنـــگ اســـت و فردگرایـــی ریشـــه در 
آموزه‌های اســـامی ندارد، چون اســـام 
نگاهـــی جامـــع بـــه انســـان و ســـعادت 
او دارد و هـــم بـــه حیـــات دنیـــوی و هـــم 
حیـــات اخـــروی او اهمیـــت می‌دهد. به 
دنبـــال ایـــن خودآگاهـــی و با آشـــنایی با 
ســـنت فلســـفی غرب، متفکـــران جهان 
اســـام هم به بازسازی اندیشه اجتماعی 
اســـام و احیای بعد اجتماعی آن دست 
زدنـــد. در دوره معاصر هـــم حضرت امام 
خمینی)ره( و علامه طباطبایی پرچمدار 
ایـــن مشـــی شـــدند و شـــاگردان آنـــان 
بویژه آیت‌الله شـــهید مطهـــری و آیت‌الله 
مصباح یـــزدی اندیشـــه اجتماعـــی آنان 

را پیگیـــری کردنـــد، عـــاوه بـــر آن ابعاد 
فلســـفی، تفســـیری و الهیاتی تفکر آنان 
را بســـط و گســـترش دادنـــد. در کشـــور 
عـــراق هـــم شـــهید صـــدر از متفکرانـــی 
بـــود کـــه بـــه احیـــای ابعـــاد اجتماعـــی 
اســـام و نظریه‌پـــردازی در بـــاب اقتصاد 
توجـــه جـــدی کـــرد. همچنیـــن آیت‌الله 
شـــهید بهشـــتی بـــا نقـــش برجســـته‌ای 
کـــه در تدوین قانون اساســـی داشـــت از 
پیشگامان اندیشـــه‌ورز در زمینه اندیشه 

اجتماعی اســـام به شـــمار مـــی‌رود.
 

سهم فلسفه در نظام‌سازی
برای بررســـی این امر که فلســـفه و تفکر 
فلســـفی در نظام‌ســـازی و نظریه‌پردازی 
چقـــدر می‌توانـــد ســـهیم باشـــد بایـــد 
گفـــت: فلســـفه در قالـــب ســـنتی خود 
کـــه متمرکز بـــر مباحـــث مابعدالطبیعه 
نظام‌ســـازی  بـــرای  نمی‌توانـــد  اســـت 
کافی باشـــد. بـــرای ایـــن منظـــور علامه 
‌طباطبایی و شاگردانش؛ شهید مطهری 
و آیـــت‌الله مصباح‌یـــزدی قلمرو فلســـفه 
را گســـترده‌تر کردنـــد و آن را بـــه مباحث 
هستی‌شـــناختی محـــدود ندانســـتند و 
بـــه بحث‌هـــای اجتماعـــی فلســـفه هم 
ورود کردنـــد و فلســـفه‌های مضاف چون 
اخـــاق،  تاریـــخ و اجتمـــاع را مدنظـــر 

قـــرار دادند.
ایـــن بعـــد از فلســـفه بـــا اینکـــه در غرب 
ســـابقه طولانی داشت اما در جهان اسلام 
به دلیل اینکه فلســـفه از حیات اجتماعی 
جـــدا افتاد، فلســـفه‌های مضـــاف مغفول 
ماندنـــد، در حالی که فلســـفه بـــه معنای 
تفکـــر عقلی و خـــردورزی در هـــر زمینه‌ای 
اســـت؛ خردورزی در باب علم، »فلســـفه 
علم« را شـــکل می‌دهد. خردورزی در باب 
اخـــاق، »فلســـفه اخـــاق« را می‌ســـازد. 
به ایـــن اعتبـــار می‌تـــوان گفت فلســـفه، 
علم نیســـت بلکه یـــک روش و یک حوزه 
معرفتـــی اســـت. اگـــر بخواهیـــم تفکـــر 
فلســـفی را در نظریه‌ســـازی و نظام‌سازی 
ســـهیم کنیـــم باید فلســـفه را بـــه معنای 
وســـیعش ببینیم و نباید آن را در مباحث 
»وجـــود« خلاصه کنیم. ایـــن کاری بود که 
در غـــرب صـــورت گرفـــت و در کشـــور ما 
هم به واســـطه علامه طباطبایی، اســـتاد 
محمدتقـــی جعفـــری، شـــهید مطهـــری و 
آیـــت‌الله مصباح‌یـــزدی انجـــام شـــد و بـــا 
تـــاش آنان حیـــات اجتماعی انســـان در 

ســـنت فلســـفی ما جا بـــاز کرد.
 

نقش فلسفه در نظریه‌پردازی
 اگـــر فلســـفه بخواهـــد در نظریه‌پردازی 
نقـــش داشـــته باشـــد و در آنچـــه امروزه 
بـــه آن »تولیـــد علوم انســـانی اســـامی« 
می‌گوییم ســـهیم شـــود، باید فلسفه به 
معنای عـــام را در این راه بـــه کار گیریم، 
چراکـــه از بحث‌هـــای اصالـــت وجـــود و 
اصالـــت ماهیت، علوم ‌انســـانی و نظریه 
اجتماعـــی درنمی‌آیـــد. بـــه ایـــن منظور 
بایـــد از فلســـفه نظـــری و متافیزیکـــی، 
از  و  برســـیم  بـــه فلســـفه‌های مضـــاف 
فلســـفه‌های مضـــاف وارد علوم ‌انســـانی 
شـــویم. در عرصه علوم‌ انســـانی اســـت 
کـــه بحران‌هـــا و مســـائل اجتماعی حل 
می‌شـــود و این همان سیر منطقی است 

که غـــرب هم طـــی کرد.
ی  ن‌هـــا ا بحر ل  مثـــا ن  ا عنـــو بـــه 
زیســـت‌محیطی، خانـــواده، طـــاق و... 
را فلســـفه یا حتـــی فلســـفه‌های مضاف 
قـــادر نیســـتند حل کننـــد. اینهـــا را باید 
علـــوم طبیعـــی یـــا علـــوم انســـانی حل 
کند امـــا با کـــدام علوم‌ طبیعـــی یا علوم‌ 
انســـانی و با چه رویکردی؟ اینها ریشه در 
فلســـفه‌های مضاف دارند و فلســـفه‌های 
مضاف هـــم در مبانـــی نظری فلســـفی و 
شـــاخه‌های اصلی فلســـفه ریشـــه دارند. 
اگـــر بخواهیم بـــا رویکرد دینـــی به مباحث 
اجتماعـــی بپردازیم، شـــاخه‌های فلســـفه 
همچون هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، 
انسان‌شناســـی و دین‌شناســـی بیشترین 
تأثیـــر را در شـــکل‌ دادن به علوم‌ انســـانی 

دارند.

 پای دین چطور به علوم ‌انسانی 
باز شد؟

 در سیاســـت، حقوق و اقتصاد به دنبال 
تأمیـــن اهدافـــی بـــر مبنـــای ارزش‌ها و 
باورهایـــی هســـتیم کـــه ایـــن باورهـــا، 
ارزش‌ها و اهداف در خود علوم ‌انســـانی 
نیســـت بلکه در اندیشـــه‌های فلســـفی 
قبـــل از علوم ‌انســـانی اســـت که بخش 
مهمـــی از آنها را باید در تفکر فلســـفی و 
بخشی را در تفکر دینی جست. در واقع 
فلســـفه مبانـــی بنیادین نظری فلســـفی 
را بـــه مـــا می‌گوید. ســـپس فلســـفه در 
کنـــار اندیشـــه دینـــی؛ باورهـــا، ارزش‌ها 
و اهـــداف مـــا را تعریـــف می‌کنـــد. بـــه 
همین دلیل اســـت کـــه معتقدیم علوم‌ 
انســـانی غربـــی را نمی‌توانیـــم بـــدون 
نقادی و تهذیب، اصلاح و تکمیل به کار 
بگیریم، چـــون علوم‌ انســـانی غربی بر 
باورهـــا، ارزش‌ها و اهدافی متکی اســـت 
که متناســـب بـــا فرهنگ غرب اســـت و 
فرهنـــگ ما در برخی باورهـــا، ارزش‌ها و 
اهداف متفاوت اســـت به همین  خاطر 
بـــه طـــور کلی علـــوم انســـانی غربـــی را 
کنـــار نمی‌گذاریـــم بلکـــه معتقدیم باید 
اصـــاح و تکمیل و مـــوارد ناســـازگار آن 
با آموزه‌هـــای اســـامی رفع و بـــا تعالیم 
اســـامی غنی‌ســـازی شـــود کـــه در این 
رابطـــه چنـــد نظریـــه وجـــود دارد و بـــر 
اســـاس این نظریه‌ها چند اردوگاه فکری 

شـــکل گرفته است:
برخـــی معتقدنـــد نبایـــد پـــای دیـــن را 
بـــه علـــوم انســـانی بـــاز کـــرد و می‌توان 
همـــان‌ رویکـــرد جهـــان غـــرب و علوم 
‌انســـانی غربی را بـــرای مســـائل‌مان به 
کار گرفـــت. ایـــن گـــروه بـــر ایـــن باورند 
کـــه همان‌طـــور کـــه ریاضـــی، فیزیک و 
شـــیمی جهانـــی هســـتند و می‌توانیم از 
غرب بهـــره بگیریـــم، در مـــورد اقتصاد، 
سیاســـت، حقوق و... هـــم باید همین 
رویکـــرد را اتخـــاذ کنیـــم. نظریه‌پردازانی 
کـــه در ایـــن دســـته قـــرار می‌گیرنـــد یا 
بـــه دیـــن اعتقـــادی ندارنـــد یا ســـکولار 
هســـتند و دیـــن را بـــه حیـــات فـــردی 
منحصـــر می‌کننـــد و بـــه ورود دیـــن بـــه 
اعتقـــادی  انســـان  حیـــات اجتماعـــی 
ندارنـــد. این دســـته حتی بـــه حکومت 
دینـــی هـــم اعتقـــادی ندارنـــد. البتـــه 
هســـتند متدینانـــی کـــه در این دســـته 
از  قـــرار می‌گیرنـــد و می‌گوینـــد قبـــل 
ظهور امـــام عصر )عـــج(  نباید حکومت 
تشـــکیل دهیم و معتقدنـــد ما مأموریت 
»نظام‌ســـازی« و »تمدن‌سازی« نداریم و 
فقط بایـــد تکالیف فردی خـــود را انجام 
دهیـــم. بـــرای این طیـــف اساســـاً علوم‌ 
انســـانی مطرح نیســـت بنابرایـــن کاری 
هم ندارنـــد که علوم ‌انســـانی بـــه کدام 

ســـو می‌رود.
اما گـــروه دیگـــری از نظریه‌پـــردازان که 
دینـــدار هم هســـتند بـــر ایـــن باورند که 
حـــوزه اجتماعـــی و فـــردی در اســـام از 
هم جدا نیســـتند و آنان به سیره عملی 
پیامبر اکـــرم )ص( و ائمه معصومین)ع( 
متوســـل می‌شـــوند که هم رهبری دینی 
و هم اگر زمینه‌اش فراهـــم بود، رهبری 
سیاســـی و اجتماعـــی جامعه اســـامی 
را عهـــده‌دار شـــوند. مـــا هـــم با تأســـی 
از آنـــان، با انقلاب اســـامی یـــک نظام 
جدیـــد را طرح‌ریـــزی کردیـــم کـــه باید 
به لوازمـــش نیز ملتـــزم باشـــیم چراکه 
ایـــن نظـــام جدیـــد، فکـــر و نرم‌افـــزار، 
سیاســـت، اقتصـــاد، تعلیـــم و تربیـــت، 
حقـــوق و روابط ‌بین‌الملـــل می‌خواهد. 
از ایـــن‌رو مـــا در عرصه‌هـــای مختلـــف 
اداره جامعـــه بـــا چالش‌هـــای عظیـــم 
نظریه‌پـــردازی مواجـــه هســـتیم که باید 
متناســـب بـــا علـــوم‌ انســـانی اســـامی 
اســـتنباط، اجتهـــاد و بازســـازی شـــود. 
در ایـــن وضعیـــت اســـت کـــه بـــه نقش 
مؤثـــر تفکر فلســـفی در نظریه‌پـــردازی و 

نظام‌ســـازی قائل هســـتیم.
البتـــه نبایـــد از ایـــن نکتـــه هـــم 

غافل شـــد کـــه نظام‌ســـازی و 
تمدن‌ســـازی کاری نیســـت که 

تنها از تفکر فلســـفی برآید. این اتفاق به 
بســـیاری مؤلفه‌ها نیاز دارد که فلســـفه و 
تفکر فلســـفی یکـــی از آنهاســـت. نباید 
انتظار داشـــت فلسفه پاســـخگوی همه 
چالش‌هـــای مـــا باشـــد. برای ســـاخت 
تمـــدن بـــه فلســـفه، علـــم، تکنولوژی، 
هنـــر، معنویـــت و اخـــاق و... در کنـــار 

نیـــاز داریم.  هم 
بنابرایـــن فلســـفه تنها یکـــی از ابزارهای 
ســـاخت نظام و تمدن اســـت. فلســـفه 
می‌توانـــد مبانـــی نظری نظام را ســـامان 
دهـــد و باورهـــا، ارزش‌هـــا، اهـــداف و 
چهارچوب‌هـــای آن را تعییـــن و خـــط 
ســـیر علوم ‌انســـانی را مشـــخص کند. با 
شـــکل ‌گرفتن چنین مجموعه‌ای اســـت 
کـــه می‌توانیـــم مدعـــی شـــویم علـــوم 
‌انســـانی متناســـب با نظـــام و جامعه ما 
تولید شـــده اســـت و جامعه بر اســـاس 
تفکر اســـامی اداره و هدایت می‌شـــود.

 
اداره جامعه بدون علوم‌ انسانی 

امکان‌پذیر نیست
اینجاســـت که نقـــش متفکرانی همچون 
مرحـــوم آیـــت‌الله مصباح‌یزدی برجســـته 
می‌شـــود. ایشـــان پی برده بود کـــه اداره 
جامعـــه در این عصر بدون علوم‌ انســـانی 
امکان‌پذیر نیســـت. به این اعتبار، بخش 
اعظم عمرشـــان را صرف سامان ‌دادن به 
علـــوم‌ا نســـانی کردند. وی بـــه این آگاهی 
رســـیده بـــود که دیگـــر همچـــون جوامع 
ســـنتی نمی‌توان بـــا فهم عرفـــی، جامعه 
را اداره کرد. ســـبک زندگی جامعه بشـــری 
بســـیار پیچیـــده شـــده اســـت ، بنابراین 
جوامـــع جدیـــد باید بر اســـاس تئوری‌ها، 
اداره  و پژوهش‌هـــای علمـــی  نظریـــات 
شـــوند. ما هم اگـــر بخواهیـــم جامعه‌ای 
متمایز داشته باشـــیم که در آن اهداف و 
آرمان‌های اســـامی تحقق یابـــد، باید در 
باب ایـــن نظام‌هـــای مختلـــف اجتماعی 
کـــه هر کـــدام وابســـته بـــه یکـــی از علوم 
‌انسانی هســـتند فکر کرده، نظریه‌پردازی 
کنیم و حرف برای گفتن داشـــته باشـــیم 
تـــا حکومـــت اســـامی و مدیـــران جامعه 
خط‌‌مشـــی خود را بـــر اســـاس آن تنظیم 

. کنند
از ایـــن‌رو آیت‌الله مصباح‌یزدی در مشـــی 
علمی خود علـــوم ‌انســـانی و تولید علوم‌ 
انســـانی اســـامی را جـــدی گرفتنـــد و در 
این زمینه درس‌های بســـیاری ارائه دادند 
و آثـــار مختلـــف و همچنیـــن نهادهـــا و 
مؤسســـاتی را بـــرای پیگیـــری ایـــن فکـــر 
تأسیس کردند تا نســـلی را آموزش دهند 
که ایـــن آرمان و اهـــداف را محقـــق کند.

البتـــه باید بـــه ایـــن واقعیت آگاه باشـــیم 
کـــه تحقق این امـــر یک پـــروژه بلند‌مدت 
اســـت که به مقدمات و بسترســـازی‌های 
زیـــادی نیـــاز دارد. از جملـــه اینکـــه باید 
دانشـــمندانی داشـــته باشـــیم کـــه علاوه 
بـــر اینکـــه با علـــوم انســـانی جدید آشـــنا 
هســـتند، بـــا معـــارف اســـامی مربـــوط 
داشـــته  آشـــنایی  هـــم  رشـــته  آن  بـــه 
باشـــند. چنیـــن دانشـــمندانی می‌توانند 
به عنـــوان مثـــال اقتصـــادی درخـــور نام 
»اقتصاد اســـامی« طراحـــی کنند. امروزه 
بزرگ‌ترین مســـئولیت و رســـالت‌ عالمان 
دیـــن تدویـــن علـــوم‌ انســـانی ســـازگار با 
فرهنگ و آموزه‌های اســـامی اســـت. این 
کاری اســـت کـــه آیـــت‌الله مصباح‌یـــزدی 
شـــروع کـــرد و گام‌هـــای بلنـــدی در ایـــن 
راه برداشـــت و اکنون نوبت نســـل جدید 
اســـت که ایـــن پرچم را بـــر دوش بگیرد و 
ایـــن راه را ادامه دهد. ایـــن کار و طرح نه 
‌تنها به ســـود نظام اســـامی اســـت، بلکه 
اعتقـــاد داریـــم ماحصـــل آن بـــرای تمام 

بشـــریت ســـودمند خواهـــد بود.
 

مکتوب حاضـــر متن ویرایش و تلخیص شـــده 
»ایـــران« از ســـخنرانی دکتـــر فنایی‌اشـــکوری 
اســـت که در پیش‌نشســـت همایـــش »انقلاب 
اســـامی و افـــق تمدنـــی آینـــده« بـــا 
موضوع »جایگاه تفکر فلســـفی در 
نظام‌ســـازی و جامعه‌پردازی از 
دیدگاه علامـــه مصباح‌یزدی« 

ارائه شـــده است.

عصری شدن فلسفه

ـــرش بـ
فلسفه به شرطی می‌تواند امتداد اجتماعی پیدا کند که دو 
ویژگی »عقلی« و »عصری« را توأمان داشته باشد. »عصری 

بودن فیلسوف« به این معناست که فیلسوف بتواند پاسخ 
فلسفی برای چالش‌های روز جامعه‌‌اش داشته باشد؛ 

در این صورت فلسفه کاربردی می‌شود و ابعاد اجتماعی 
پیدا می‌کند، اما در تاریخ تفکر ما، فقه، عرفان، 

فلسفه‌ و اندیشه دینی، گرایش فردی و انتزاعی دارند 
و اندیشمندان اسلامی از نظریه‌ورزی در باب 

جامعه‌سازی دور شدند و اندیشه اجتماعی 
را در مشی فکری خود جدی 

نگرفتند.

پیشخوان

گفته‌های کمتر گفته‌شده

 دکتر غلامحسین ابراهیمی‌دینانی

ح نو  انتشارات طر


